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روایت هایی از رواداری و مدارای امام خمينی
در حوزه نجف )3(

غربت نهضت امام خمینی در غوغای نجف

به روايت استاد سید حمید روحانی

زيست امام در عراق و نجف اشرف )تبعيدگاه دوم( نزديك پانزده سال )1357-1344( با 
رويدادها و جريان های گوناگونی همراه بود كه از نظر تاريخی از اهميت برجسته ای برخوردار 

است. 
در اين دوران امام با سه جريان رو به رو و در سه جبهه درگير بود: 

رسالت مقدس مبارزه با رژيم شاه و رهبری نهضت اسلامی ايران از تبعيدگاه، امام را بر 
آن می داشت كه هميشه در حال آماده باش باشد و در مرز توان خود با آن رژيم بستيزد و از 

اسلام و مقدسات اسلامی و مردم ايران دفاع كند. 
قانون شكنی ها و ستمگری های رژيم بعث عراق به ملت ستمديده و بی پناه آن كشور نيز 
امام را آسوده نمی گذاشت و به موضع گيری در برابر آن رژيم خودكامه ناگزير می كرد كه 

پيامدهايی به همراه داشت. 
كارشكنی ها، جوسازی ها و چوب لای چرخ گذاشتن عناصر واپسگرا و متعصب و يا مأمور 
و مرموز در نجف نيز از جريان های مشكل ساز و دردسرزا برای امام به شمار می آمد و او را 
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بر آن می داشــت كه در راه بيدار كردن خواب ربوده ها و غفلت زده های آن حوزه و زدودن 
انديشه های خام و زهرآگين آنها بكوشد و دور از موضع آشكار و مستقيم و در كارپيچ پند 
و اندرز و درس های اخلاق و عرفان با مهره های خودباخته و تاريك انديشان وابسته كه در 

حوزه نجف جا خوش كرده بودند برخورد كند، كه به آن خواهيم پرداخت. 
رويارويی امام با قانون شكنی ها و تجاوز گری های رژيم بعث عراق دامنه دار و جريان ساز 
بود و تا روزی كه امام از كشور عراق هجرت كرد، تند و كند ادامه داشت. اين رويارويی گاهی 

سربسته و با اشاره و كنايه و گاهی به صورت آشكار و جوشكنانه دنبال می شد. 
امام در سخن كوتاهی با حوزويان نجف در آذرماه 47 روزگار سياهی را كه برای آن حوزه 
در پيش بود و خطرهايی را كه از سوی بعثی ها برای آن حوزه پيش بينی می كرد چنين هشدار 

داد: 
چنانچه شما منظم باشيد، مهذب باشــيد، همه جهات شما تحت نظم و 
ترتيب باشد ديگران به شما طمع نمی كنند، يعنی راهی ندارند. شما خودتان 
را مهذب كنيد و مجهز كنيد برای آتيه، خود را مهيا كنيد برای جلوگيری از 

مفاسدی كه می خواهد پيش بيايد. 
حوزه ها خودشان را مهيا كنند برای جلوگيری و مقاومت. شما روزهای 
سياهی در پيش داريد. اين طور كه زمينه است شما روزهای بدی خواهيد 
ديد. اينها می خواهند تمام حيثيات اسلام را از بين ببرند و شما بايد در مقابل 
ايستادگی كنيد و با حب دنيا و حب نفس نمی توان مقاومت كرد. عالم سوء، 
عالم متوجه به دنيا، عالمی كه در فكر حفظ مسند و رياست باشد ضررش از 
ديگران بيشتر است. بهانه برای خود درست نكنيد كه امروز مقتضی نيست. 
فكری بكنيد كه برای آتيه اسلام به درد بخوريد و خلاصه يك انسان بشويد. 
آنها از انسان می ترسند، از آدم می ترسند. آنها كه می خواهند همه چيز ما را 
به يغما ببرند نمی خواهند در دانشگاه های دينی ما و در دانشگاه های علمی ما 
يك نفر آدم تربيت شود، از آدم می ترسند. وقتی كه يك آدم در حوزه ای، 
در مملكتی پيدا شد مزاحمشان می شود. يك »سيد جمال« كه پيدا شد مصر 

را می خواست منقلب كند از بين اش بردند. 
اينها خواب های خيلی عميق برای شما ديده اند، خواب های خيلی عميق 
برای اسلام و مسلمين ديده اند، با همان صورت اسلام، با تظاهر به اسلام، 
خواب های بسيار بدی برای شــما ديده اند. شما موظفيد كه مجهز شويد و 
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در مقابل بايستيد. اگر مجهز نشــويد و ايستادگی نكنيد هم خودتان به فنا 
می رويد و هم احكام اسلام، و شما مسئول خواهيد بود. شما نبايد غفلت كنيد. 
جوان ها بايد محكم بايستند. بايد اراده خودشان را قوی كنند تا در مقابل هر 

ظلمی، در مقابل هر بيدادگری ايستادگی كنند و جز اين چاره ای ندارند. 
حيثيت اسلام، حيثيت خودتان و حيثيت مملكت تان بسته به اين است 

كه ايستادگی كنيد...1
هشدار امام به حوزه نجف كه »شما روزهای سياهی در پيش داريد، اين طور كه زمينه است 
شما روزهای بدی خواهيد ديد...« ديری نپاييد كه به وقوع پيوست. صدام حوزه نجف را از 
زمين و هوا به توپ بست؛ بيش از يكصد تن از اساتيد و بزرگان آن حوزه را به زندان كشيد 
و شماری را به شهادت رساند. آيت الله سيد محمدباقر صدر و خواهر مجاهد او را بی رحمانه 
شهيد كرد. آيت الله خويی را به شكل زننده ای بازداشت كرد و به بغداد برد. مدارس دينی، 
مساجد و حسينيه ها را به آتش كشيد. مدرسه ای را كه با كوشش آقای حكيم ساخته شده بود 
با ديناميت خراب و با خاك يكسان كرد. كتابخانه آقای خويی كه دارای شماری كتاب های 
گرانبها و نسخه های خطی بود تاراج كرد. مؤسســه دارالحكمه كه دارای چهار هزار نسخه 
كتاب های خطی بود به كلی از بين برد. هزاران نفر از شيعيان نجف را به قتل رساند و به راستی 

نجف را به حمام خون بدل كرد.2 
امام با شناخت از سرشت خشن و سودازده بعثی های عراق و انديشه های ضد دينی آنان بر 
آن شد كه تا مرز توان خويش و اقتضای شرايط، به رويارويی با آنها بپردازد و از ظلم و تجاوز 
آنان به مردم عراق پيشگيری كند و در برابر افسارگسيختگی های آنها ضد اسلام و مقدسات 

اسلامی دست اندازهايی پديد آورد. 
امام می دانست كه در افتادن و درگير شدن با بعثی ها كار آسانی نيست البته اگر ناآگاهان و 
تاريك انديشان مرموزی كه در حوزه نجف جا خوش كرده بودند، سد راه نبودند و كارشكنی 
نمی كردند، امام با دســت بازتر و توان بيشتری می توانســت مردم عراق را بيدار كند و با 
خودكامگی های رژيم بعث عراق رويارويی كند. افزون بر كارشــكنی های عناصر مرموز، 
نگرانی ها، آشفتگی ها و بيم و هراس حوزوی ها از رژيم بعث عراق، رسالت امام را در برخورد 
با آن رژيم دشوارتر می كرد. امام ناگزير بود پيش از هر حركتی بكوشد به روحانيان نجف 
روحيه دهد و آنان را از نگرانی ها، ناآرامی ها و پريشان حالی ها برهاند. از اين رو، در ديدارهای 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1392، دفتر 
دوم، ص579-580. 

2. صفاءالدين تبرائيان، انتفاضه شعبانيه، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1391، ص299-300. 
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عمومی كه مقامات بعثی با او داشتند، با بی اعتنايی 
به آنها و گاهی با برخوردهای قهرآميز روح شهامت 
و شــجاعت را در حاضران و ناظــران می دميد. 
چنان كه در بخش نخست آمد در ديداری كه در 
تاريخ 9ارديبهشــت ماه1348 رؤسای شهربانی، 
رئيس حزب بعث و رئيس »امن« )امنيت( نجف 
با امام داشتند، او با موضعی استوار و لحنی شديد و 
پرخاشگرانه آنها را از نزد خود راند و ناگزير ساخت كه با سرافكندگی از نزد او بيرون روند. 
اين برخورد امام، حوزه نجف و مردم آن شهر را )آنها كه خبردار شدند( به شگفتی و ستايش 
واداشت و روحيه بخشيد و تا زمانی گفت و گوی امام با مقامات بعثی، نقل محافل بود. امام 
در فرصت های ديگر نيز پافشاری داشت كه با مقامات عراقی كه در ديدار همگانی نزد او 
می آمدند با برخوردی سرد و گاهی پرخاشــگرانه آنها را بشكند و مردم ستمديده عراق و 

روحانيان را توانايی و شهامت ببخشد. 
استاندار كربلا كه گاه و بی گاه در جمع انبوه ديداركنندگان با امام حضور می يافت نخست 
سلام رئيس جمهور عراق )حسن البكر( را ابلاغ می كرد ليكن هميشه با سكوت و بی اعتنايی 
امام رو به رو می شد و هيچ گاه امام به ســلام جناب رئيس جمهور پاسخی نمی داد و تشكری 
نمی كرد كه اهانت آشكار به رژيم عراق و شخص رئيس جمهور بود. اين شيوه برخورد امام 
مايه شگفتی عموم ديداركنندگان بود و می توانست پنددهنده و عبرت انگيز باشد؛ البته برای 
كسانی كه پند پذير باشند و به درستی دريابند كه با ظلمه و زورمداران چگونه بايد برخورد 
كنند و بدانند كه آداب و اصول اخلاقی را نسبت به زورمداران و جنايت كاران نبايد و نشايد 

رعايت كرد. 
استاندار كربلا در يكی از ديدارها با امام وقتی گفت: »سيد رئيس )رئيس جمهور( سلام و 
تحيات مخصوص محضر جنابعالی می رساند...«، امام با لحنی تند پاسخ داد: شما هر كاری 
كه دلتان می خواهد انجام می دهيد1 و بعد از انجامش می آييد اينجا كه سيد  رئيس تحيات 

فرستاده و با تحيات می خواهيد ماست مالی كنيد مگر با تحيات كار درست می شود؟! 
اين  گونه برخورد شكننده و عتاب آميز با مقامات دولتی و ريشخند »تحيات سيد رئيس!« 
از جانب يك روحانی در تاريخ عراق كمتر ديده شده است. علما و بزرگان روحانی نجف در 
ديدارها و گفت و گو ها با دولتمردان، هميشه با فروتنی و گاهی با مجيز گويی برخورد می كردند 

1. اين ديدار به دنبال اخراج شماری از مردم و روحانيان مقيم عراق بود. 

اگر ناآگاهان و تاریک اندیشان 
نجف  حوزه  در  که  مرموزی 
جا خوش کرده بودند، سد راه 
نبودند و کارشکنی نمی کردند، 
امام با دست بازتر و توان بیشتری 
می توانست مردم عراق را بیدار 
کند و با خودکامگی های رژیم 

بعث عراق رویارویی کند
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و حتی در برابر عوامل شاه نيز كه هيچ گونه ســلطه ای بر آنها نداشت، فروتنی، نرم گويی و 
خوشرويی از خود نشان می دادند. 

آیت الله حکيم و سفير شاه در عراق 
گفت و گوی سفير شاه در عراق با آقای حكيم كه در پی می آيد به راستی مايه سرافكندگی 

است. 
آقای حكيم، سفير ايران در عراق را نزد خود فرا می خواند تا درباره »متهمين قتل منصور« 
كه محكوم به اعدام شده بودند واكنشی از خود نشان دهد و درباره آنها به شاه هشدار دهد 

و او را از اعدام آنها باز دارد. 
سفير شــاه متن گفت وگو با آقای حكيم را به وزير امور خارجه ايران )آرام( گزارش داده 
است. بی ترديد اين گزارش دور از خودنمايی، گزافه گويی و دروغ بافی نيست. ليكن اين نكته 
در آن نمايان است كه آقای حكيم با او به گونه ای سخن نگفته اند كه در خور شأن يك مرجع 
عالی مقام و طراز اول نجف است؛ سخنی كه منيت و شخصيت كاذب جناب سفير را در هم 
بشكند و او را سر جای خود بنشاند تا نتواند گزارشی آكنده از گزافه و دروغ بسازد و به مقام 

بالاتر تحويل دهد، متن گزارش چنين است: 
جناب آقای آرام وزير محترم امورخارجه 

چند روز پيش تلگرافی از تيمسار سپهبد نصيری مبنی بر اينكه عده ای از 
روضه خوان ها كه به وساطت آيت الله حكيم آزاد شده اند مجدداً فعاليت های 
مضره كرده اند، رسيد. شرحی به آيت الله به شرح ضميمه اين گزارش نوشتم 
و آقای بهنام )سركنســول( را برای ملاقات ايشان فرستادم. ايشان خيلی 
اظهار تأسف كرده و گفته بودند چرا اين كارها را می كنند و من برای اتمام 

حجت با آنها آقای سيد ابراهيم طباطبايی را به ايران می فرستم. 
روز جمعه 14خرداد)1344( آقای بهنام سركنسول تلفن كردند مبنی 
بر اينكه آقای حكيم كار فوری دارند و خواهش كردند همان روز ايشــان 
را ملاقات كنم جــواب دادم چون بايد خروج خــود را از بغداد به وزارت 
 خارجه اطلاع بدهم، روز جمعه امكان ملاقات ايشان را ندارم. ديروز )شنبه 
15خرداد( صبح به ديدن ايشان در كوفه رفتم. در ملاقات با آيت الله حكيم 

فقط آقای بهنام و آقايان طباطبايی و شيخ محمد رشتی )حضور داشتند(. 
آقای حكيم پس از احوالپرسی گفتند می خواستم اولاً از توجه اعليحضرت 
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همايونی داير به آزادی اهل علم و رعايت تخفيف در حكم محكمه متهمين 
قتل نخست وزير سابق تشكر كنم )مقصودش انواری بود( در اين موقع چند 
بسته كاغذ كه از تهران آمده بود نشان دادند و بنده شروع به قرائت كردم. 
همه مربوط به عده ای بازاری كه زندانی هستند و حكم محكمه تجديد نظر 
و مرتكبين قتل نخست وزير سابق بود. سپس آقای حكيم گفتند می خواستم 
ببينم آيا مصلحت است كه شش نفر اعدام شوند برای قتل يك نفر؟ و آيا 
بهتر نيست اعليحضرت همايونی تخفيفی در مجازات بعضی از افرادی كه 

محكوم به اعدام شده اند بدهند؟! 
اينجانب در پاسخ شرح مبسوطی بر تشــكر از بی نظری و بی غرضی و 
واقع بينی آقای حكيم و علاقه و محبت اعليحضرت همايونی نســبت به 
ايشان بيان داشــتم. گفتم اولاً راجع به متهمين قتل نخست وزير سابق در 
كجای دنيا مرسوم است كه چند نفر خودشان بنشينند، خودشان اشخاصی 
را غياباً محكوم به مرگ و خودشان اجرا كنند و اسم اين حركات را دينی و 
خداپرستی بنهند. اگر قرار باشد كه هر كس يا با هر چند نفر كه خواستند 
بتوانند نخست وزير را بكشند و بعد هم برای فرار از مجازات تشبث كنند و 
تشبثات به نتيجه برسد ديگر سنگ، روی سنگ بند نمی شود... در هر حال 
برای خاطر وساطت و شفاعت حضرتعالی از سيزده نفر كه تقاضای اعدام 
آنها شده بود هفت نفر به حبس محكوم شــدند... ايشان گفتند شرعاً فقط 
بايد قاتل اصلی را كشت، نه معاونين و شركا را. بنده توضيح دادم كه اين در 
مورد قتل های عادی برای سرقت و غيره است، نه توطئه برای بر هم زدن 
حكومت... آقای حكيم گفتند من جواب سخت به همه داده ام و گفته ام چرا 
آدم كشی می كنند... اين كه می گويم روی مصلحت انديشی و خيرخواهی 
است وگرنه خيلی شديدتر از آنچه شــما فكر می كنيد جواب داده ام. من 
می خواهم به كلی رفع اختلاف بشــود و نمی خواهم عملی شود كه تشديد 
گردد، و خداوند شاهد اســت روی مصلحت می گويم وگرنه حق به جانب 
شما است. گفتم من نمی خواهم با علاقه و محبتی كه اعليحضرت همايونی 
به شما دارند در امری واسطه شــويد كه امكان قبولی تقاضای حضرتعالی 
نرود، بنابراين، اين جلسه را به عنوان شفاعت و وساطت تلقی نمی كنم و فقط 



22
1

14
03

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

79
 و 

80
ره 

شما
   

كم
ت وي

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

)3
ف )

 نج
وزه

ر ح
ی د

مین
م خ

اما
ی 

دارا
و م

ی 
دار

روا
از 

ی 
های

ت 
روای

جريان را به تهران گزارش می دهم. 
گفتند همين طور است...!1 

اين نمونه ای از شــيوه برخــورد و گفت وگوی يك 
روحانی طراز اول نجف با مقامات و دستياران رژيم های 
خودكامه و جنايت پيشــه شاه اســت. برخورد آقای 
حكيم با سفير بی مايه و بی اراده شاه تا آن پايه بی رمق 
و دور از قاطعيت و جديت بود كه جناب سفير به خود 

جرأت داد با كمال گستاخی نظريه های آقای حكيم را رسماً رد كند و با نيرنگ بازی و پشت 
هم اندازی او را از پا در ميانی برای نجات جان چند تن از بی گناهانی كه به اعدام محكوم شده 
بودند، پشيمان كند.2 وقتی آقای حكيم با سفير شاه آن گونه با خوشرويی، نرم خويی و دو پهلو 
سخن می گويد آيا می توان انتظار داشت كه در برابر رژيم خونخوار و نابكار حزب بعث عفلقی 
دليرانه بايستد و شجاعانه پرخاش كند و آنها را به چالش بكشد؟!3 به نظر می رسد بزرگترين 
اشكال در كار بســياری از بزرگان روحانی در ايران، عراق و در حوزه ها اين بود كه هيچ گاه 
انديشه براندازی در سر نداشتند و همت و قدرت پايين كشيدن زورمداران از قدرت را در 
خود نمی ديدند و اصولاً واژگونی رژيم های خودكامه را شدنی نمی دانستند و تنها هدفشان اين 
بود كه رژيم های خودسر و خودكامه را با پند و اندرز از افسارگسيختگی ها و تجاوزگری های 

بی حد و مرز بازدارند و از تجاوز آنها به حقوق مردم تا پايه ای پيشگيری كنند. 
البته امام نيز در مناسبت هايی رژيم بعث عراق را همانند رژيم شاه با زبان پند و اندرز مورد 
خطاب قرار می داد ليكن نه از روی ناتوانی و درماندگی و مجيزگويی بلكه از موضع راه بلدی و 
راهنمايی گمشدگان و نابينايان و رهايی شان از چاه و چاله ای كه در رويارويشان قرار داشت. 
اين برخورد بی رمق و ضعيف آقای حكيم با سفير شاه از يأس و نوميدی شديد روحی او 
در برابر زورمداران و قدرتمندان نشــان دارد؛ به گونه ای كه خود را انگار در برابر حاكمان 

قلدرمآب دست بسته و خلع سلاح می پنداشتند و راه چاره ای نمی ديدند. 
گفت و گويی كه ميان امام و آقای حكيم در دومين ديدارشــان پس از ورود امام به نجف 
اشرف روی داد اين نكته را به درستی عيان و آشكار می سازد كه آقای حكيم در برابر رژيم 

1. گلاسه 415113، ج1، برگه های142-143. 
2. دلاورمردانی كه به اعدام انقلابی حسنعلی منصور دست زدند. رخصت كشتن او و ديگر مهره های خيانتكار و 

بی  وطن رژيم شاه را )بنا به گفته خودشان( از برخی مراجع مانند آيت الله ميلانی گرفته بودند. 
3. آقای حكيم كاش به جای آن گفت وگوهای دوپهلو با موضعی قاطع از سفير شاه می خواست كه پيام او را به شاه 

برساند كه كشتن جوانان مسلمان و شيعه برای من غير قابل تحمل است. 

کار  در  اشکال  بزرگترین 
بسیاری از بزرگان روحانی در 
ایران، عراق و در حوزه ها این 
بود که هیچ گاه اندیشه براندازی 
در سر نداشتند و همت و قدرت 
پایین کشیدن زورمداران از 

قدرت را در خود نمی دیدند
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شاه تا چه پايه ای خود را ناتوان می پنداشته و روح نااميدی 
تا چه پايه ای بر او سيطره داشته است. 

اين ديدار و گفت و گو در 27مهرماه1344 در مراسم 
بازديد امام از آقای حكيم روی داد كه مناســب است 
بخش هايی از آن در پی آورده شــود.1 در اين ديدار از 
كسالت آقای حكيم سخن به ميان آمد، امام فرصت را 

غنيمت شمرده و بحث را چنين آغاز می كرد: 
خوب است برای تغيير آب و هوا به ايران برويد و اوضاع آنجا را از نزديك 
ببينيد و مشاهده كنيد كه بر آن ملت مظلوم چه می گذرد. در زمان مرحوم 
بروجردی عدم اقدام ايشان را عليه دولت جابره حمل بر صحت می كردم 
و می گفتم مطالب را به ايشان نمی رسانند. نسبت به جنابعالی هم اين طور 
معتقدم كه فجايع حكومت ايران را به سمع شما نمی رسانند و الا شما هم 

ساكت نمی مانيد... 
آقای حكيم: شما كه اينجا هســتيد برای من لطفی ندارد به ايران بروم. 

وانگهی چه می شود كرد؟ چه اثری دارد؟
امام: قطعاً اثر دارد. ما با همين قيام تصميمات خطرناك دولت را متوقف 

كرديم. چطور اثر ندارد؟ اگر علما اتحاد داشته باشند قطعاً مؤثر است. 
... آقای حكيم: اقدام حاد كنيم مردم از ما تبعيت نمی كنند. مردم دروغ 

می گويند، آنها پی شهوات اند، برای دين سينه چاك نمی كنند. 
امام: چطور مردم دروغ می گويند؟ اين مردم كه جان دادند، زجر ديدند، 
حبس كشيدند، تبعيد شدند، اموالشان به غارت رفت، چطور مردم بقال و 

عطار سر محل كه سينه جلوی گلوله دارند دروغ می گويند؟ 
آقای حكيم: تبعيت نمی كنند، مريد شهوات و اغراض ماديه هستند! 

امام: عرض كردم كه مردم در 15خرداد جوانمردی و صداقت خود را 
نشان دادند. 

آقای حكيم: اگر قيام كنيم و خونی از بينی كسی بريزد، سر و صدايی بشود، 
مردم به ما ناسزا می گويند و سر و صدا راه می اندازند. 

امام: ما كه قيام كرديم از احدی به جز مزيد احترام و سلام و دست بوسی 

1. متن كامل آن در كتاب نهضت امام، دفتر دوم، ص221 آمده است. 

امام همیشه در این اندیشه 
بود که ملت عراق را ضد 
بعثی ها بشوراند و به توده های 
جرأت،  شیعه  ستمدیده 
شهامت و دلیری ببخشد و آنها 
را به خیزش و خروش وادارد
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نديديم، هر كه كوتاهی كرد حرف سرد شنيد و مورد بی ارادتی مردم واقع 
شد... در اين خطر عظيمی كه بر ديانتمان وارد آمد، خون از دماغمان نيامد 

)نه از دماغ من، نه شما و نه ديگران( واقعاً جای خجالت است. 
آقای حكيم: چه بايد كرد؟ بايســتی احتمال اثر بدهيم، كشته دادن چه 

اثر دارد؟ 
امام: ... اين بدعت عظيم كه بر اســاس ديانت لطمه وارد می كند قابل 
تحمل نيســت، بايد جانبازی كرد. بگذاريد تاريخ ثبت كند كه وقتی دين 
مورد حمله واقع شد عده ای از علمای شيعه قيام كردند و دسته هايی از آنها 

كشته شدند.
آقای حكيم: تاريخ چه فايده ای دارد، بايد اثر داشته باشد. 

امام: چطور فايده ندارد؟! مگر قيام حســين بن علی- عليهماالسلام- به 
تاريخ خدمت مؤثری نكــرد و چه بهره های بزرگــی از قيام آن حضرت 

می گيريم؟ 
آقای حكيم: راجع به امام حسن چه می فرماييد؟ ايشان كه قيام نكردند؟

امام: اگر امام حسن هم به اندازه شما مريد داشت قيام می كرد، در اول امر 
قيام كرد ديد مريدها فروخته شده اند، لذا فتح نكرد اما شما در تمام ممالك 

اسلامی مقلد و مريد داريد. 
آقای حكيم: من كه نمی بينم كسی را داشته باشم كه اگر اقدامی كرديم 

تبعيت نمايد.
امام: شما اقدام و قيام كنيد، من اولين كسی خواهم بود كه از شما تبعيت 

خواهم كرد. 
آقای حكيم: لبخند و سكوت. 

نكته ای كه از اين گفت و شنود دريافت می شود اين است كه آقای حكيم افزون بر نوميدی 
و دلسردی شديد، از مردم مسلمان نيز شناخت نداشته و به ناحق مردم را دروغگو، بی وفا و 
فريبكار می پنداشته است! او در اين گفت وگو برای رهيدن از فشار منطقی- علمی امام مبنی 
بر لزوم خيزش و مبارزه با حاكمان طاغوت، طفره رفته و صلح حضرت امام حســن مجتبی 
)سلام و درود خدا بر او( را پيش كشيده است. شــايد هم به كلی از درك شرايط زمان آن 
حضرت ناآگاه و بی خبر بوده است! آيا از نظر او حضرت امام مجتبی »العياذ بالله« سست عنصر 
و سازشكار بود و اگر شــرايط زمان حضرت سيدالشهداء )سلام و درود خدا بر او( را درك 
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می كرد قيامی خونين برپا نمی كرد و عاشورا نمی ساخت؟! اين آداب و رسوم و درك و ديد 
آقای حكيم، نمونه ای از انديشه و تفكر حاكم بر حوزه نجف بود. 

رعد و برق در آسمان بی ابر 
امام هميشه در اين انديشــه بود كه ملت عراق را ضد بعثی ها بشــوراند و به توده های 

ستمديده شيعه جرأت، شهامت و دليری ببخشد و آنها را به خيزش و خروش وادارد. 
ليكن در آن كشور خفقان گرفته و ستم زده سخنان رهايی بخش و جان آفرين گوش شنوايی 
نداشت و چه بسا كسانی هر گونه گفتمان سياسی، ضد استعماری و استبدادی را بی راهه پويی، 
كج انديشی و كفرگويی می پنداشتند و از راست قامتان آزاد انديش به گونه ای فرار می كردند 

تْ مِنْ قسَْوَرَهٍ«1  كه از يك شير درنده می گريزند: »فرََّ
امام در چنين محيط تيره و تار و نكبت باری بر آن شد فريادی در سكوت سر دهد، برق 
رعد آسايی پديد آورد تا شايد بتواند نور بيافريند و ملتی را كه در تاريكی و ناآگاهی به سر 
می برند به جنب و جوش وادارد. و راه را برای جنبش مردمی هموار سازد، چنان كه در ايران 
نيز با چند سخنرانی و اعلاميه جنبشی اجتماعی پديد آورد و انقلاب اسلامی را به بار نشاند. 
امام در تاريخ 1350/10/5 2 در ميان شــماری از علما، روحانيان و مردم نجف زبان به 
سخن گشود و سخنرانی نيش دار و گزنده ای ضد رژيم عراق ايراد كرد كه بخشی از آن در 

پی می آيد: 
بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از آن كه مصلحت و نظر خواهی خود را به صورت تلگراف به مقامات 
عراقی رســانيدم نه تنها... و جوابی كه ندادنــد و عكس العمل هم به آن 
شدت نشان دادند، در اين صورت من فكرم منتهی شد به اين كه ما ديگر 
وجودمان در اينجا لزومی ندارد... فردا تذكره ها را می فرســتيم و تقاضای 
خروج می كنيم... همان طوری كه حضرت رسول- صلوات الله عليه و آله و 
سلم- يك روزی از مكه خارج شدند... احتمال نمی  داد كه اينها برگردند... 
خدای تبارك و تعالی قادر است كه شــما آقايان را كه الان با زور از اينجا 
خارج می شــويد و كمال علاقه ای كه به جوار ]حضــرت امير[ داريد و به 
حوزه داريد... و من اميدوارم كه ان شاءالله... خداوند تبارك و تعالی اينجا را 

1. سوره مدثر، آيه51. 
2. در خور ذكر است كه در صحيفه امام تاريخ اين ســخنرانی حضرت امام)ره( به اشتباه، 2دی ماه1350 درج 

شده است. 
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حفظ می كند، عده ای اينجا هستند... معارف اسلام را تأليف كرده است... 
اين حوزه به هم خورده نمی شود... در هر صورت من گوارا نيست برايم هر 
چه فكر كردم گوارا بشــود برايم اينجا، در صورتی كه دوستان هم دارند 
می روند، در صورتی كه برادران دينی ما را اين طور دارند می فرستند، در 
صورتی كه- اين طوری كه به من گفتند... - در مدت ها پيش كه يهودی ها 
را بنا بود از بغداد بيرون كنند، شش ماه مهلت دادند و يك جلسه ای درست 
كردند، هيتئی درست كردند كه اموال اينها را به طور عادلانه بخرند و به 
آنها بدهند و بروند و با شما آقايان و با ملت شيعه در اينجا- ايرانی ها- اين 
طور رفتار كردند و من ناگوار است برايم كه در يك همچو مملكتی كه با... 
اين طور رفتار می كنند، با مجاورين قبور ائمه- عليهم السلام- اين طور عمل 
می كنند، من ديگر برايم گوارا نيست ماندن اينجا. بنابراين من فردا تذكره ها 
را می فرستم و از آنها تقاضا می كنم به اين كه اجازه بدهند ما برويم به لبنان 
بلكه در آنجا ان شاءالله همان طوری كه شــهيدين- عليهما الرحمه- فائز 
شدند به شهادت بلكه- ان شــاءالله خداوند ]گريه شديد حضار به مدت 

طولانی[...
شما آقايان هم در هر جا كه باشيد البته... عندالله... با قوت قلب در هر جا 
هستيم و هستيد مهيا باشيد برای اين كه هر ناگواری كه بر شما وارد می شود 
از ناحيه اشخاصی كه هســتند- چه در ايران چه در اينجا- تحمل كنيد و 
برای اسلام خدمت كنيد و خيال نكنيد به اين كه اين طور مطالب به ضرر 
شماست؛ نخير به نفع شماست؛ هم عندالله تعالی و هم انعكاسش در عالم 
كه با ما در ايران آن جور رفتار می كنند، در عراق آن جور رفتار می كنند، و 
وضع يك دسته شيعه در عراق آن طور است و در ايران آن طور است. الان 
در وقت سرمای زمستان اين مردم، اين تجار، اين كسبه، اين بيچاره ها كه 
حالشان از شما بدتر است و من برای آنها بسيار متأسفم اينها با زن و بچه و با 
اينها بروند و در سرحد هم گرفتار اشخاصی بشوند كه از اينها بدتر بكنند...

من ان شاءالله فردا مســير خودم را تعيين می كنم فردا من ]تذكره ام را[ 
می دهم اگر موافقت كنند؛ اگر هم موافقت نكردند كه ما هستيم... خداوند 
پشت و پناه همه شما باشد. البته بر من مشكل است كه شما آقايان... ]گريه 
حضار[. تقديری كه شده است پيش آمده است و ما تسليم هستيم در مقابل 
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تقدير خدا...1 
امام در تاريخ 1350/10/10 پيرامون اخراج ايرانيان از عراق و توطئه فروپاشــی حوزه 

نجف، سخنرانی ديگری ايراد كردند، بخشی از آن چنين است: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

برنامه رسول اكرم- صلی الله عليه و آله و سلم- قبل از مهاجرت به مدينه، 
روزهايی كه در مكه به سر می بردند، فقط تبليغ الِیَ  الله و معرفی ذات مقدس 
حق تعالی و معرفی اسلام بود. ياورانی نداشــتند تا بتوانند با كمك آنان با 
مشركين بجنگند و اسلام را گسترش دهند... آن روز كه حضرتش با آن 
وضعِ شكست خورده و ناگوار از مكه خارج گرديد، افراد عادی- كه سطحی 
فكر می كنند- نمی توانستند پيش بينی كنند كه اين مهاجرت چه مصالحی 
به دنبال خواهد داشت لكن وقتی كه به مدينه تشريف بردند معلوم شد كه 

چه نتايجی بر هجرت ايشان مترتب بود... 
اكنون اگرچه عده كثيری از ايرانيان، بر اثر اختلافی كه بين دولت هاست 
وجه المصالحه شدند و با اين وضع فجيع از اين مملكت بيرونشان می ريزند 
لكن ممكن است مصالح بزرگ در كار باشد كه ما نمی دانيم؛ و خداوند تعالی 
همان طور كه حضرت رســول اكرم)صلی الله عليه و آله و سلم( را فاتح و 
غالب به مكه برگردانيد شما را به اين حوزه ها بازگرداند و روزی برسد كه 
]حوزه[ نجف بيش از حالا قوی باشد. ما اطمينان داريم كه دير يا زود حوزه 
علميه ]نجف[ به حال اول خود بازمی گردد و شما ان شاءالله اگر به وظايف 

دينی و علمی خود عمل كرديد به نجف اشرف برمی گرديد... 
در هر صورت مســئله زوال حوزه در كار نيست؛ حوزه سر جايش باقی 
خواهد بود و صرف نظر از جنبه های معنــوی و الهی، اصولاً از نظر موازين 
طبيعی هم زوال حوزه های علميه ممكن نيست؛ زيرا حوزه ها مورد توجه تمام 
مسلمين به خصوص شيعه می باشــد و پشتوانه آن ملت ها هستند و آنچه 
ملت ها پشتيبان آن باشند دولت ها نمی توانند با آن مبارزه كنند. دولت ها 
زودگذرند و عمرشان كوتاه است. پشتوانه ]حوزه[ نجف، ملت های بزرگ اند 

و از اين جهت محفوظ خواهد بود. 
اكنون در حوزه های ما محصلين افغانی، پاكستانی، هندوستانی، عراقی و 

1. صحيفه امام، ج2، ص405-407. 
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ديگر ممالك عربی مشغول تحصيل اند و اين دولت كه اصلًا نمی توان نام آن 
را دولت گذارد قدرت ندارد كه در برابر ملت ها ايستادگی كند و اگر با من 

و شما معارضه نمايد، با ملت ها نمی تواند معارضه كند. 
اگر آقايان ايرانی را اخراج كردند، ديگر آقايــان كه از ممالك ديگرند 
بايد بايستند و به وظايف دينی خود اهميت دهند. مَثَل شما، مَثل فوج های 
سربازی است كه اگر دشــمن به فوجی حمله كرد و آنان را شكست داد 
فوج های ديگر پابرجا مانده و جای گروه های از بين رفته را می گيرند. دشمن 
از خدا می خواهد كه وقتی يك گروه سرباز را از پای درآورد بقيه پا به فرار 

گذاشته ميدان را خالی كنند. 
آقايانی كه از ديگر ممالك در اينجا هستند بايد پابرجا باشند و به تحصيل 
علم و تهذيب نفس ادامه دهند و اگر مراجع و من- كه يكی از طلاب هستم- 
از اينجا رفتم، باز لازم است كه آقايان بمانند و به وظايف خود عمل نمايند. 
البته رفتن من روی مصالحی است كه ممكن است بسياری ندانند ولی ديگر 

آقايان بايد باشند و سنگر را خالی نكنند. 
... اگر تاريخ ظَلمَه و ستمديدگان دنيا را مطالعه كنيد می بينيد كه غلبه 
هميشه با مظلوم است. معاويه با آن قدرت و عظمت و بساطی كه داشت 
از بين رفت و امروز در شــام كه مركز سلطنت او بود حتی از قبر او خبری 

نيست... 
اين كسبه بيچاره، آنهايی كه ساليان دراز در عراق بوده اند و ابداً در ايران 
عُلقه ای ندارند، دوســت و آشنا و خويشــاوندی ندارند، وضع آنها بسيار 
مايه تأسف اســت و اميدوارم ملت ايران با آنها خوش رفتاری كنند. آنها 
ميهمان اند و من انتظار دارم كه ملت شريف و مسلمان ايران با ميهمانان و 
برادران خود مهربان باشند، به آنها پناه دهند، منزل و پوشاك و غذا بدهند 
گرفتاری هايشــان را برطرف نمايند و مهم تر آن كه آنانی را كه به اوضاع 

ايران آشنا نيستند، آشنا كنند. 
شــما آقايان ]كه[ به ايران می رويد ســلام مرا به برادران ايرانی ابلاغ 
كنيد و بگوييد فلانی از شما استدعا دارد كه نسبت به برادران رانده شده از 
عراق- كه شايد جمعيتشان حدود صد هزار نفر باشد و در بلاد ايران متفرق 
می شوند، تا می توانند مستقيماً كمك كنند و خوش رفتاری كنيد، چنان  كه اگر 
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خودتان دچار چنين بليه و سرنوشتی می شديد آنچه انتظار داشتيد نسبت به 
اين بيچارگان رفتار نماييد، از آنان دلجويی كنيد، آنها آواره و دل شكسته اند. 
از خداوند تبارك و تعالی توفيق همه آقايان را خواستارم و اميدوارم كه 
خداوند اين حوزه و ديگر حوزه های علميه اســلاميه را حفظ فرمايد و شما 

آقايان را به پايگاه خويش بازگرداند.1
امام با اين سخنرانی ها چند هدف را دنبال می كرد: 

1. شكســت جو خفقان و روحيه دادن به روحانيان و مردم عراق كه از قانون شكنی ها و 
خودكامگی های رژيم بعث عراق سخت مرعوب شده بودند و به راستی جرأت نفس كشيدن 
نداشتند؛ امام به رغم اينكه هيچ گونه زمينه ای برای رويارويی و مبارزه با آن رژيم را نمی ديد، 
با سخنان خود تلاش كرد كه قفل سكوت را بشــكند و رعد و برقی در آسمان بی ابر عراق 

پديد آورد. 
2. بت شكنی و خوار كردن ديكتاتورها رسالت مقدسی بود كه امام به آن اهميت می داد. 
در روزگاری كه نام رضا پالانی با عنوان »اعليحضرت« حتی پس از شــهريور 20 در السنه 
مردم رواج داشت امام در كشف اسرار در سال 1323 و در ديدار با علی امينی ) نخست وزير 
وقت( در سال 1340 از او به عنوان رضاخان ياد كرد كه برای بسياری شگفت آور بود. در 
سخنرانی 13خرداد1342 خطاب به شــاه با فرازهايی مانند بدبخت، بيچاره و... او را خوار 
داشت و به اذعان برخی از نظريه پردازان سياسی شمارش معكوس برای سقوط شاه از آن 
تاريخ آغاز شد. امام در ســخنرانی 5 و 10دی ماه 1350 فرازهايی بر زبان آورد كه نوعی 
بت شكنی و خوار كردن ديكتاتورهای بغداد بود. برخی از آن فرازهای دلنشين شايسته است 

دوباره نويسی شود: 
... مهيا باشيد برای اين كه هر ناگواری  كه بر شما وارد می شود از ناحيه 
اشخاصی كه هستند- چه در ايران، چه در اينجا- تحمل كنيد و برای اسلام 

خدمت كنيد. 
... اين دولت كه اصلًا نمی توان نام آن را دولت گذارد، قدرت ندارد كه 

در برابر ملت ها ايستادگی كند. 
... اگر تاريخ ظلمه و ستمديدگان دنيا را مطالعه كنيد می بينيد كه غلبه 

هميشه با مظلوم است. 
بايسته يادآوری است كه رژيم بعث عراق برای نخســتين بار و آخرين باری بود كه از 

1. همان، ص410-413. 
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يك رجال روحانی و سياسی چنين سيلی سختی خورد و با 
سرافكندگی سكوت كرد و نسبت به گوينده اين سخنان 
كوبنده و خواركننده نتوانست واكنشی نشان دهد. عظمت، 
شخصيت و ابهت امام آن رژيم را سر جای خود ميخكوب 

كرد. 
3. امام با فرازهای بت شكنانه، سرشت پست و پلشت 

رژيم عراق را به نمايش گذاشت و به ملت عراق يادآوری كرد كه آن رژيم جنايتكار با رژيم 
شاه و ديگر رژيم های بيگانه از خدا و خلق تفاوتی ندارد و به دروغ از خلق، »شعب« و توده های 

پابرهنه دم می زند و شعار می دهد. 
4. روحانيان و ايرانيانی كه حكم اخراج دريافت كرده بودند، ســخت خود را باخته و به 
شدت به يأس و نوميدی دچار شده و بر اين باور بودند كه حوزه هزار ساله نجف در معرض 
فروپاشی قرار گرفته اســت! از اين رو، امام در سخنان اميدآفرين خود روی اين نكته تأكيد 

كرد كه: 
... ما اطمينان داريم كه ديــر يا زود حوزه علميه ]نجــف[ به حال اول 
بازمی گردد... مسئله زوال حوزه در كار نيست. حوزه سر جايش باقی خواهد 
بود. صرف نظر از جنبه های معنوی و الهی، اصولاً از نظر موازين طبيعی هم 
زوال حوزه های علميه ممكن نيست؛ زيرا حوزه ها مورد توجه تمام مسلمين 
به خصوص شيعه می باشد و پشــتوانه آن، ملت ها هستند و آنچه ملت ها 

پشتيبان آن باشند دولت ها نمی توانند با آن مبارزه كنند...1 
5. حمايت و پشتيبانی از بی پناهان و آوار گانی كه از خانه و كاشانه خود رانده شده و دسترنج 
يك عمرشان به دست بعثی ها غارت شده بود، از رسالت های سنگينی بود كه امام بر دوش 
داشت؛ اگر توان حمايت عملی از آن بی پناهان نبود اعلام همدردی و همراهی گريز ناپذير 
به شمار می آمد و آن پيشوايانی كه در آن روزهای اســفبار دم فرو بستند و از ياری و مدد 
اخراجی های عراق- حتی در مرز اعلام همدردی- خودداری ورزيدند بی ترديد مصداق آن 
فروهشتگانی قرار گرفتند كه بنا به فرموده پيامبر اسلام )سلام و درود خدا بر او( مسلمان 

نيستند.2 
6. امام با سخنان خود ضد رژيم بعث عراق هم صدايی و همراهی بزرگان حوزه نجف را 

1. صحيفه امام، ج2، ص411. 
2. مَنْ أصَْبَحَ لاَ يهَْتَمُّ بأُِمُورِ الَمُْسْلمِِينَ فلَيَسَْ مِنهُْمْ.

امام با فرازهای بت شکنانه، 
سرشت پست و پلشت رژیم 
عراق را به نمایش گذاشت 
و به ملت عراق یادآوری کرد 
که آن رژیم جنایتکار با رژیم 
شاه و دیگر رژیم های بیگانه 

از خدا و خلق تفاوتی ندارد



230
ت ويكم   شماره 80 و 79    بهار و تابستان 1403

دوره سوم   سال بيس

از تاریخ

انتظار داشت تا به ندای او لبيك گويند و صدا به اعتراض بلند كنند و زمينه برای برپايی جنب 
و جوش مردمی فراهم آيد. اگر به راســتی صدای اعتراض از آن حوزه برمی خاست، رژيم 
عراق ناگزير به عقب نشــينی بود؛ ايرانيان مقيم عراق كه در حال اخراج بودند به سر جای 
خود برمی گشتند و حوزه نجف را پشتوانه استواری برای خود می يافتند و به آن دل می بستند 
همچنين حوزه نجف جايگاه اصلی خود را بازمی يافت و برای يك نهضت ضد زورمداری و 

قلدرمآبی آماده می شد.
ليكن حوزه نجف با پيام امام به خود نيامد، بيدار نشــد و به ندای امام پاســخ نداد و با او 
همراهی و همدردی نكرد بلكه به دنبال فشار و تهديد بعثی ها راه تباهی و تيرگی و تاريكی را 

دنبال كرد، امام را تنها گذاشت و خنجر سهمگين و زهرآگينی از پشت بر او وارد كرد. 

آیت الله خویی و »حکومت موقره«!! 
بعثی های حاكم بر عراق در برابر موضع امام ســخت به چالش كشيده شده بودند. امام 
از يك سو در اعتراض به رفتار خشــونت بار و وحشــيانه آنها در برابر علما و روحانيان و 
مردم مســلمان آن كشــور، بر آن بود عراق را ترك كند و به لبنان برود و از سوی ديگر 
با ســخنرانی های خود رژيم بعث را رژيمی خشــونت گرا، بی پروا، قانون شكن و سركوبگر 
نشان داده بود. اين دو برخورد امام برای آن رژيم ســنگين، شكننده و مايه بی اعتباری در 
ميان آزاديخواهان ايران و منطقه به شــمار می رفت. امام در ميان گروه ها و ســازمان ها و 
مردم آزاد انديش از جايگاه ويژه ای برخوردار بود. نيروهای روشنفكر و آزادانديش و ضد 
امپرياليست- حتی كمونيست ها- امام را به عنوان نماد و سمبل رهبران آزاديخواه، انقلابی، 
ضد استعماری و ضد صهيونيستی می شناختند، بزرگ می داشتند و در افتادن با او برای رژيم 
بعث عراق كه خود را خلقی، مردمی و پيشتاز مبارزه با نيروهای ارتجاعی و امپرياليستی وانمود 
می كرد ارزان نبود. از اين رو، در پی آن موضع گيری امام يكی از معاونان صدام به نام عليرضا1 
بی درنگ به نجف رفت و از امام درخواست ملاقات كرد اما امام او را نپذيرفت. او ناگزير در 
ساعتی كه امام ديداری عمومی داشت، حضور يافت و تلاش كرد از امام دلجويی كند و از 
برخوردهای ناروای برخی از مأموران ناآگاه! و وظيفه نشناس! با روحانيان پوزش خواست و 
افزود كه از سوی مقامات بلندپايه كشور مأمورم به محضرتان اعلام كنم كه برنامه تسفير 

1. نامبرده از كردهای عراق و همانند صدام، سفاك و خونريز بود. بنابر خبرها و شنيده ها نامبرده در سال 1349 
از سوی صدام به رياست به اصطلاح »دادگاه انقلاب عراق« گمارده شد و در مدتی كمتر از 24 ساعت بيش از 48 
نفر از درجه داران ارتش عراق را كه انديشه كودتا ضد صدام را داشتند به جوخه اعدام سپرد و سرانجام خود نيز 

مانند ديگر مهره های پليسی و ديكتاتوری رژيم بعثی، دچار خشم صدام و سر به نيست شد. 
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)اخراج( ايرانيان متوقف شده اســت و از حضرتعالی 
انتظار داريم كه پوزش ما را بپذيرند و از نيت خود برای 
خروج از عراق صرف نظر كنند. امام بدون اينكه به او 
نگاه كند يا به حرف های او پاسخ دهد با لحنی نيش دار 
اين فراز را تكرار می كرد: من عجمم! بايد از عراق بروم! 
عليرضا چنان كه اشاره شد كرد بود و فارسی را خوب 

می فهميد. در برابر آنچه امام تكرار می كرد كلمه استغفار را بر زبان می راند و اين جمله را دم 
گرفته بود كه »و العذر عند كرام الناس مقبول« 

سرانجام به دنبال پافشاری نامبرده و چند تن از روحانيان عراقی كه شايد با هماهنگی قبلی 
با او نزد امام آمده بودند و پی در پی امام را سوگند می دادند كه از تصميم خود برگردد، امام 
اعلام كرد در اين باره به انديشه بيشتری نياز است و كاركرد دولت عراق در آينده با حوزه 
و مردم شيعه می تواند در تصميم نهايی او برای خروج يا ادامه زيست در عراق نقش مؤثری 

داشته باشد. 
نماينده صدام برای بی  اثر كردن گفتمان امام درباره بدرفتاری و برخوردهای خشونت بار 
و وحشيانه آن رژيم با علما و روحانيان و مردم مسلمان، آقای خويی را زير فشار گذاشت تا 
آشكارا اعلام كند كه از سوی رژيم بعث هيچ گونه بدرفتاری با علما و روحانيان و مردم آن 
كشور نشده است. شنيده شد كه برای واداشتن آقای خويی به چنين نوشته ای به او نويد دادند 
كه شماری از اطرافيان، دوستان و بستگان او را اخراج نمی كنند و در غير اين صورت برخی از 

علما و روحانيان را به اتهام جاسوسی برای رژيم شاه تحت تعقيب قرار می دهند. 
آقای خويی روی بيم و نويد بعثی ها ناگزير شد به خواسته های شيطانی آنها تن دهد. نماينده 
صدام كه به نجف رفته بود پرسش و پاسخی تنظيم كرد و از آقای خويی امضا گرفت. متن 

پرسش و پاسخ در پی می آيد: 
حضرت مرجع اعلا السيد ابوالقاسم الخويی دام ظله 

السلام عليكم و رحمت الله و بركاته
آيا به نظر حضرتعالی دولت بعث عراق نسبت به شخص شريف شما يا 
حوزه علميه و ايرانيان رفتار ناسازگار با موازين دينی و انسانی داشته است.

برخی از غرض ورزان شايع كرده اند كه اين دولت با آنان بدرفتاری كرده 
است. اميدوارم به اين پرسش پاسخ دهيد.

امام با سخنان خود ضد رژیم 
و  هم صدایی  عراق  بعث 
همراهی بزرگان حوزه نجف را 
انتظار داشت تا به ندای او لبیک 
گویند و صدا به اعتراض بلند 
کنند و زمینه برای برپایی جنب 

و جوش مردمی فراهم آید
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بغداد- 25/ 71/12-1 عليرضا 
آقای خويی در پاسخ آورده است: 

پس از درود ستوده
اينجانب از اين »دولت موقر« جز نيكی چيزی نديدم. ليكن نسبت به حوزه 
علميه و ايرانی ها بنابر آنچه از برخی افراد مورد اعتماد شنيده ام دولت با آنان 

خوش رفتاری كرده است. 
نجف اشرف- 8ذيقعده1391ق-2 الخويی3

1. 4دی ماه 1350 
2. 6دی ماه1350 

3. متن پرسش و پاسخ كه عربی است در تصوير سند آمده است. 



23
3

14
03

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

79
 و 

80
ره 

شما
   

كم
ت وي

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

)3
ف )

 نج
وزه

ر ح
ی د

مین
م خ

اما
ی 

دارا
و م

ی 
دار

روا
از 

ی 
های

ت 
روای

بدين گونه نقشه و انديشه امام برای انگيختن توده های ستمديده عراق ضد رژيم بعث و 
آغاز جنبشی مردمی در آن كشور، نقش بر آب شد و امام تنها ماند. 

البته امام تا روزی كه در عراق می زيست هيچ گاه در برابر ستمگری های رژيم بعث، آرام 
و بی تفاوت نبود و در ديدارهايی كه گاه و بی گاه برخی از مقامات عراقی با او داشتند آنها را 
پند و  اندرز، و فرجام شوم و سياه و سقوط در گنداب تباهی و رسوايی را به آنها هشدار می داد. 
در پی سازش شاه و صدام در الجزاير در سال 1354 و بند و بست های سياسی ميان طرفين، 
رئيس سازمان امن )امنيت( عراق به نام ســعدون شاكر با امام ديدار كرد، همراه با تعارف 
متداول و اينكه عراق وطن دوم شماست و ما به وجودتان در عراق افتخار می كنيم و... و اظهار 
كرد در قرارداد الجزاير ما با شاه پيمان بسته ايم كه رخصت ندهيم حركت ناگواری در اين 
دو كشور ضد رژيم عراق و ايران روی دهد كه به پيمان ميان طرفين آسيب برساند. انتظار ما 
اين است كه به تعهد ما احترام بگذاريد و از هر گونه فعاليتی ضد رژيم شاه خودداری كنيد. 

)نزديك به اين مضامين( 
امام پاسخ داد اگر شما با شاه تعهد داريد من با ملت ايران تعهد دارم كه در برابر ظلم و 
جوری كه به آنها می شود ســاكت نمانم و از ياری آنها بازنايستم. اگر حضور من در عراق 
برای شما زحمت افزاست من به كشــوری می روم كه تحت نفوذ شاه نباشد. سعدون شاكر 
كه صورتش تا بناگوش سرخ شده بود پرسيد به كجا می رويد كه زير نفوذ شاه نباشد؟ امام 

بی درنگ پاسخ داد: مثلًا فرانسه! 
اين ديدار و گفت وگو در ســال 1355 بود. از ويژگی های برجســته امام اينكه هميشه 
پيشاپيش حوادث حركت می كرد و آنچه را در آينده روی می داد پيش بينی می كرد و برای 
رويارويی با آن آمادگی داشت و هيچ گاه غافلگير نمی شد. از اين رو، در پی سازش شاه و صدام 
در الجزاير امام دريافت كه در آينده با دردسرهايی از سوی دولت عراق رو به رو می شود و 
ديگر جای زيست در عراق و ديگر كشورهای اسلامی شايد برای او نباشد. به نظر می رسد 
كه امام در پی قرارداد الجزاير و سازش شاه و صدام هجرت از عراق و رفتن به كشوری مانند 

فرانسه را برنامه ريزی كرده بود. 

امام و واپسگرایان نجف 
به رغم تلاش های پيوسته و نســتوه امام در راه آبرو و اعتبار بخشيدن به حوزه نجف و 
پشــتيبانی از جايگاه معنوی و علمی آن، عناصر ناآگاه و نادانی را در آن حوزه می ديديم كه 
هم صدا با دستگاه های شيطانی واپسگرايی و تاريك انديشی و سازمان های جاسوسی، پيوسته 
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نقشه ها و نيرنگ هايی را در راه خدشه دار كردن چهره 
امام و زير ســؤال بردن خط و مــرام او طرح كرده و به 
جوسازی و سمپاشــی می پرداختند و چوب لای چرخ 
می گذاشتند و هر روز نغمه ای ضد او ساز می كردند. در 
محافل آخوندی و در بيوت بزرگان دائم زمزمه و وسوسه می كردند كه خمينی حوزه قم را 
به هم ريخت، مراقب باشيد اين حوزه را به هم نزند! در ميان اهالی نجف و مردم عراق رواج 

می دادند كه خمينی گرايش سوسياليستی دارد و با دولت های چپ گرا در ارتباط است!! 
امام در گرمای 40- 50 درجه نجف در ماه رمضان روزه می گرفت. نااهلان از خدا بی خبر 
اينجا و آنجا شايع می كردند كه او روزه نمی گيرد!! چهره او كه به زردی گراييده برای آن است 

كه زردچوبه به صورت می مالد!!1 
اين جفاكاری ها و دروغ پراكنی ها، مايه ذهنيت منفی مردم نجف و عراق نسبت به امام بود. 
اهالی نجف در كوچه و خيابان به امام سلام نمی كردند. نمازگزارانی كه هنگام نماز جماعت 
امام به مسجد شيخ انصاری وارد می شدند در جماعت امام حضور نمی يافتند و نمازشان را 
فرادا به جا می آوردند. روحانيان و طلابی كه شــاگرد امام و از ارادتمندان او بودند از نظر 
اهالی نجف زير سؤال بودند. مردم نجف در مسلمانی آنها ترديد داشتند و گاهی با صراحت 
به آنها می گفتند كه اگر مُرديد نمی گذاريم شما را در قبرستان مسلمان ها به خاك بسپارند! 
نگارنده در بازار نجف از بشكه آبی كه گذاشته و ليوانی به آن زنجير كرده بودند، آب نوشيدم. 
شخصی به نام آقای محلاتی كه آنجا صرافی داشت به شاگردش با صدای بلند كه من بشنوم 
خطاب كرد كه: ليوان احتياط پيدا كرد آن را آب بكشيد! و بدين  گونه شماری طلاب غريبی 
را كه ناگزير به جلای وطن شده و ميهمان آنها بودند رنج می دادند. به دنبال رحلت آيت الله 
حكيم)ره( در مجلس بزرگداشت او وقتی امام وارد شد »مجلس غاص باهله«! هيچ كدام از 
آخوندها برنخاستند و به امام جا ندادند كه بنشيند! او ناگزير در كنار آقا يوسف حكيم )فرزند 

ارشد آيت الله حكيم( ايستاد. 
آن روز كه امام طرح حكومت اســلامی را در مســجد شــيخ انصاری داد!2 بی درنگ 
جوسازی ها و شايعه پراكنی ها آغاز شــد؛ گفتند تيمور بختيار كه از ايران گريخته اكنون در 
عراق بساط پهن كرده است و نقشــه كودتا در ايران و برپايی رياست جمهوری دارد. طرح 
حكومت اسلامی از جانب »خمينی« در راستای نقشــه اوست! نيز رواج دادند كه هواداران 

1. بايسته يادآوريست كه مراجع نجف هيچ كدام توان و قدرت روزه در ماه رمضان را نداشتند. امام تنها مرجعی 
بود كه در ماه رمضان روزه می گرفت. 

2. اول بهمن ماه1348

امام تا روزی که در عراق 
می زیست هیچ گاه در برابر 
بعث،  رژیم  ستمگری های 

آرام و بی تفاوت نبود 
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خمينی در نجف »حزب حكومت اسلامی« تشكيل داده اند! اين دروغ را به دو تن از طلاب 
جوان كه متأســفانه از نظر روحی ضعيف و كم جنبه بودند نسبت دادند و روی آن معركه 
گرفتند. آن دو طلبه جوان به گونه ای آشــفته و نگران شــدند كه انگار به آنها نسبت كفر 
داده اند! و در محفلی كه برای رفع اين اتهام تشكيل شد يكی از آن دو گريه كرد! و بدين گونه 

ارتجاع نجف به گمان خود به زشتی و پستی درس حكومت اسلامی كوشيد.1 
اين جوانان روحانی كه به ظاهر خود را پيرو امام می پنداشتند- اگر به راستی سر در راه امام 
داشتند- می توانستند به جای اين دست و پا زدن ها و ناآرامی ها، به خود ببالند كه از هواداران 
حكومت اسلامی اند و آرزو می كردند كه كاش می توانستند حزبی و تشكيلاتی در راه برپايی 
حكومت اسلامی تشكيل دهند و بدين گونه دست رد بر سينه نامحرمان و حراميان انديشه  

و آرمان های انقلابی می زدند. 
بايسته يادآوری است برخی از طلاب جوانی كه در نجف اشرف اطراف امام گرد آمده 
بودند از نظر فعاليت  سياسی عاطل و باطل بودند و جز شركت در درس و نماز امام كاری 
نمی كردند و به علت ناپختگی و نادانی گاهی مايه شــر و دردسر برای امام بودند؛ برخی به 
قطب زاده و مهره های نهضت آزادی و برخی به »سازمان مجاهدين خلق« وابسته و سرسپرده 
بودند و امام را برای پشــتيبانی از آن گروه ها و اجرای سياست آنها تحت فشار قرار دادند 
و تا مرز اهانت و گستاخی به او پيش رفتند و رنج دادند و مايه اختلاف و كشمكش با ديگر 
روحانيان مبارزی بودند كه راه و كار باند نهضت آزادی و ســازمان »مجاهدين« را خلاف 
خط و راه امام و اسلام راســتين می دانســتند. برخی از آنان از روی جهالت و خودخواهی 
)شايد هم ندانسته، آلت دست عناصر وابسته به سازمان های جاسوسی قرار می گرفتند!( با 
حجت الاسلام حاج شيخ نصرالله خلخالی كه از ياران و ارادتمندان پنجاه ساله امام بود، درگير 
شدند به او اهانت كردند، سر پسرش را شكستند و مايه دردسر برای امام شدند. كشمكش 
برخی از آخوندهای نجف با آقای سيد محمد روحانی)ره( در برهه ای بالا گرفت. شادروان 
شيخ حسن كروبی به جعل سند ضد او دست زد و شايع كردند كه از ساواك پول گرفته است! 
اين اتهام ناروا در نجف جلوه كرد و به اصطلاح نقل هر مجلس و محفلی شــد. چنان كه در 
كتاب نهضت امام آوردم.2 آقای حاج سيد محمد روحانی نه تنها با ساواك ارتباطی نداشت 
و بودجه ای دريافت نكرده بود، بلكه رژيم شاه نسبت به او ديد منفی داشت و او را از مخالفان 

رژيم ايران می دانست. 

1. سيد حميد روحانی، همان، دفتر دوم، ص732. 
2. همان، دفتر سوم، ص898. 
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در پی اين سندسازی و جوسازی، خانواده روحانی 
و برادران ســيد محمد روحانی اين جريان را زير 
سر شهيد ســيد مصطفی خمينی می پنداشتند. در 
صورتی كه روح آن شهيد از اين ماجرا بی خبر بود. 
يكی از برادران نامبرده به نام سيد مهدی روحانی 
كه نماينده مذهبی شاه در پاريس بود در تلگرامی 
آكنده از هتاكی و اهانت به امام، خط و نشان كشيد كه به زودی برای او پرونده سازی می كند 
و انتقام می گيرد! برادر ديگر ســيد محمد روحانی به نام ســيد صادق روحانی از قم نامه 
گله آميزی به امام نوشت و از اينكه امام »جاعلين« آن سند را تنبيه نكرده اظهار تأسف كرد! 
و بدين گونه امام در آن شرايط دردناكی كه با رژيم شــاه، رژيم بعث عراق و ارتجاع نجف 
درگير بود و درست در برهه ای كه سيد محمدرضا سعيدی در زندان به شهادت رسيده و 
امام مصيبت زده شده بود اين جريان بی خردانه برخی از جوانان روحانی كه خود را مبارز و از 
ياران امام وانمود می كردند، بر دردسرها و رنج های بی شمار امام افزود. از پاسخ دراز و رنج بار 
امام به سيد صادق روحانی می توان دريافت كه به آن مرد عارف سالك و بنده خالص خدا 

در آن روز و روزگار چه گذشته است. 
متن نامه امام چنين است: 

بسمه تعالی
به عرض عالی می رساند:

مرقوم محترم كه مشعر سلامت مزاج شريف بود واصل و موجب تشكر 
گرديد. مطالبی كه مرقوم شــده بود مطالعه كردم و جای تقدير است كه 

جنابعالی از آن استفسار فرموديد. 
بايد عرض كنم كه تا حال تحرير اين ورقه نه آن نوشته1 را ديده ام و نه 
مندرجات آن را تفصيلًا مطلعم و نه اطلاع دارم كه چه اشخاص اين كار را 
كرده اند. فقط به طور اجمال يك روز شنيدم و فوراً قدغن كردم كه ]از آن[ 
مذاكره نشود. اينك آنچه مرقوم شده است بايد يك به يك مورد جواب 

شود. 
مرقوم شده اســت »نه تنها جاعلين را تنبيه نفرموديد بلكه آنها كما فی 
السابق از اطرافيان و اصحاب محسوب می شوند.« سركار دور تشريف داريد 

1. اشاره به سند جعلی ضد سيد محمد روحانی. 

در پی سازش شاه و صدام در 
الجزایر امام دریافت که در آینده با 
دردسرهایی از سوی دولت عراق 
رو به رو می شود و دیگر جای 
زیست در عراق و دیگر کشورهای 

اسلامی شاید برای او نباشد
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و اطلاع نداريد از اين جهت آنچه ]را[ شــنيده ايد يا نوشته شده است باور 
فرموديد. اينجانب اطرافی و اصحاب ندارم. حتی كاتب برای نوشته جات و 
اصحاب استفتا ندارم خودم با قدرت كم و ضعف چشم و لرزش دست كه 
اخيراً پيدا شده است متكفل امور هستم. دو نفر در منزل اينجانب دائماً تقريباً 
هستند كه به نوبت رابط بين اينجانب و بيرونی هستند كه اگر كسی از طلاب 
احتياجی داشت ]به من[ برسانند. جنابعالی يكی از آنها را می شناسيد به نام 
آقای حاج شــيخ عبدالعلی اصفهانی كه از صلحا ]است[ و احدی درباره او 
احتمال اين معانی ]جعل سند[ نمی دهد، حتی آقای اخوی؛ ديگری شخصی 

افغانی كه آن هم داخل در اين نحو امور نه هست و نه می تواند باشد.
بيرونی مختصری بســيار كوچكی كه دارم فقط شب ها قريب سه ربع 
ساعت و گاهی نيم ساعت در آنجا شخصاً هستم و اشخاص متفرقه كه اكثراً 
در اين ايام افغانی و پاكستانی هســت آنجا می آيند و بعضی از عرب ها و 
ايرانی ها نيز می آيند كه آنهايی كه می شناسم ابداً در اين امور كثيفه دخالت 
ندارند و از صلحا هستند و بعض از آنها را هم نمی شناسم. هيچ يك سمت 
صحابت با اينجانب ندارند و بعضی كه اكثراً می آيند ابداً در اين امور دخالت 
ندارند و در هر صورت خلاف عرض شده است. و من نمی دانم چه اشخاصی 

به اين امور باطله دست زده اند تا تنبيه كنم يا ترك مراوده. 
حضرت آقای اخوی هم با آن كه نزديك هستند، از منزل من هيچ اطلاع 
نزديك ندارند و ممكن است به ايشان خلاف عرض شده باشد و ايشان هم 
باور فرمودند و گفته اند اين ورقه با اطلاع فلان ]امام خمينی[ درست شده 
است، بدون آن كه تحقيق صحيح بفرمايند و يا همان طور كه مرا استفسار 

فرموديد، ]سؤال[ بفرماييد. و الی الله المشتكی و ان ربك لبالمرصاد. 
مطلب پيش آقای اخــوی كوچك جنابعالی بالاتر جلوه كرده اســت و 
تلگرافی مشحون از هتاكی زده اند كه رونوشت آن را به آقای اخوی بزرگ 
فرســتاده اند و پس از هتاكی مرقوم داشته اند: »من سرگرم به جمع آوری 
مدارك كافی هستم تا شما و فرزند شما را به جمعيت روحانيت و ملت ايران 
معرفی نمايم. با ابراز انزجار از اعمال ظالمانه شما: دكتر روحانی- پاريس«! 
اينجانب اين تلگراف را به احدی نشان ندادم حتی به مصطفی. ولی چون 
لاتين بود شخصی كه آن را ترجمه كرده است مطلع است و سفارش كردم 
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كه اظهار نكنند. بلكه شخصی كه آن را ترجمه كرده بود اظهار كرد آن را 
منتشر كنم. با كمال تأكيد منع كردم. اينجانب با آقای اخوی مكاتبه ندارم 
لكن شما اگر مكاتبه داريد مرقوم بفرماييد: جنابعالی ]مهدی روحانی[ در اين 
امر زحمت نكشيد، زحمت شما را شاه در قزوين1 و پاكروان در تهران پشت 
راديو با تفصيل و شواهد و بعضی از سنخ خودمان علی المحكی در قم با نشر 
كتابچه و هتاكی فوق العاده كشيده اند2 و بعيد است شما بيش از آنها مدارك 
پيدا كنيد3 و دست نشر داشته باشــيد و اگر امر به منكر حرام نبود عرض 
می كردم شما تمام مدارك را تهيه فرماييد و با شهامت امضا فرماييد كه در 
مجامع ايران و جاهای ديگر خيلی مؤثر ]واقع[ شود! جناب ايشان ]مهدی 
روحانی[ خوب است كسی را بترسانند كه دلبستگی به اين مسند را مقصد 

اعلای خود محسوب می دارد. 
مرقوم شده است »در قم كسان منتســب به شما نامه ادعايی را منتشر 
نموده اند« خوب اســت مرقوم داريد كه اينها چه اشخاصی هستند. البته 
اشخاص بسياری به مقاصد مختلفه به اينجانب خود را منسوب می كنند، 
حتی اشخاص منحرف از قبيل حزبی ها، لكن اين امر باعث نمی شود كه اين 

طور امور مربوط به من باشد. 
در امريكا اشخاص منحرفی كه معلوم نيست به دين تعلق داشته باشند 
نسبت به ساحت مقدس مرحوم آيت الله حكيم جســارت كرده و از من 
تمجيد نموده اند و من به قدری ناراحت شــدم كه نمی توانم تحديد كنم؟ 
اما ]آيا[ بايد گفته شود كه اين كار من است؟ يا من مطلع بوده ام؟ والله من 

ورائهم محيط. 
من به جنابعالی علاقه دارم و مدتی كه محصور بوديد هر روز دعا كردم به 

1. شاه در همدان به دروغ پراكنی ضد امام دست زد نه قزوين. 
2. نشريه ای به نام »مصلحين حوزه علميه قم« در پی آغاز نهضت امام در سال 1341 پيوسته منتشر می شد و در 
آن زشت ترين و وقيح ترين نسبت های ناروا به مراجع- به ويژه امام- داده می شد. بنا به معروف سيد حسن حجت 

از آخوندهای فاسد قم با همراهی ساواك متصدی اين نشريه بود. 
3. شــاه در روز 17خرداد42 در نطق خود در همدان اظهار كرد: ... بايد به شما بگويم كه متأسفانه كسانی كه 
بساط 15خرداد را به راه انداختند كما اينكه در ميان كســانی كه يا زخمی شده و يا دستگير شده اند، خيلی از آنها 
می گفتند ما چه كار كنيم به ما 25 ريال داده بودند و می گفتند در كوچه هــا بدويد و بگوييد زنده  باد فلانی ما حالا 
می دانيم اين وجوه از كجا رسيده است و به شما ملت ايران به زودی جزئيات گفته خواهد شد فقط اين موضوع اولاً 
از لحاظ ايرانيت يك ايرانی كه پول خارجی را بگيرد و بر ضد جامعه خودش اقدام كند اين را چه می شــود گفت و 
دوم يك نفر شيعه پول بگيرد از يك نفر مسلمان غيرشيعه اين چيست؟ )سخنان شاهنشاه، بی جا، وزارت آموزش 

و پرورش، 1342، ص52(.
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شما. و الان هم كارهای شما كه اشتغال به تصنيف علوم شرعيه و دفاع از حق 
است مورد تقدير است. چطور ممكن است كه يك نفر انسان اگرچه معتقد 
به معاد نباشد از كسی كه در مقصد با او همراه است و به هيچ وجه مخالفت 
از او نديده است اهانت كند يا راضی به اهانت شود. مرقوم شده است ]كه[ 
چندی قبل از راديو بغداد كسی آمده بود می گفت ما هر وقت بخواهيم از 
شما در راديو چيزی بگوييم اطرافيان فلان منع می نمايند! بايد عرض كنم كه 
آن شخص يا مفسد بوده است و به دروغ گفته است يا در اشتباه بوده است. 
من اطرافی ندارم يا پخش فرمايشات شما از راديو بغداد چه ضرری به من 
دارد؟! خوب است كه مرقوم داشته ايد شما از آنها بيزاريد. لكن بايد عرض 
كنم كه اطرافی من به راديو بغداد كاری ندارد و اگر كسی با شما كار داشته 

باشد اطرافی من نيست اگرچه از من صحبت كند. 
از آنچه ذكر شد جواب آن كه »در اصحاب نجف و قم تجديد نظر نماييد« 
معلوم می شود من از قم اطلاعی ندارم سركار اگر اشخاصی كه در منزل من 
هستند مرتكب اين نحو اعمال هستند مرقوم داريد با اسم تا آنها را تصفيه 
كنم و اما فشارهايی كه به شما می آورند نه ضرر دنيايی دارد و نه اخروی. 
انسان اگر به تكليف عمل كند هر چه شــود به نفع اوست. كتب ايصالی و 
رساله جبر و اختيار موجب تشكر گرديد. ان شاءالله تعالی موفق به طبع ديگر 
كتاب ها و تتميم دوره كامله بشويد. از جنابعالی اميد دعای خير دارم و توقع 
دارم هر وقت مطلبی از اينجا شنيديد تا مراجعه به من نكنيد باور نفرماييد 

والسلام عليكم و رحمه الله1

1. نامه های تاريخی )گزيده ای از نامه های رجال دين و سياست به حضرت آيت الله العظمی سيد محمدصادق 
روحانی(، به كوشش سيد محمود خسروشاهی، قم، كلبه شروق، 1392، ص 258-265.
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بايسته يادآوريست كه اين پاسخنامه نه اولين و نه آخرين بود. امام در درازای زيست در 
نجف پيوسته با خرده گيری ها، اشكال تراشــی ها و نقد و نظرهای بی شماری روبه رو بود كه 
برخی از بهانه جويان يا ريزبينان و تيزانديشــان، نيز ناآگاهان در ايران و ايرانی هايی كه در 
ديگر كشورها می زيستند، به صورت مكتوب برای امام می فرستادند و او ناگزير بود برای 

آگاهی بخشی و برطرف كردن شبهه ها و ابهام ها به آن پاسخ گويد و توضيح دهد. 
شماری از ايرادها و انتقادها به امام در محور جدا نبودن دين از سياست و حرمت تقيه از 
نظر امام، مبارزه با »شاه شيعه«! مسئله »دماء و نفوس« و اينكه مسئول خون های ريخته شده 

كيست، دور می زد. 

امام و یاران
برخی از نيروهای مبــارز و پيرو امام نيــز از روی ناآگاهی و بی اطلاعــی با لحنی تند و 
جسارت آميز، با نيش و طعنه، به امام اعتراض می كردند كه چرا در نجف مانند دورانی كه 
در ايران به سر می برد، مبارزه را با سرسختی و شدت دنبال نمی كند و نهضت را گسترش 
نمی دهد و به رژيم شاه نمی تازد و زير فشار قرار نمی دهد! شهيد سيد محمدرضا سعيدی در 
نامه ای به امام با تندی و پرخاشگری امام را مورد سؤال قرار داده و می توان گفت ناخودآگاه 
جسارت كرده است. البته نگارنده، نامه او به امام را نديده ليكن از پاسخ امام به نامبرده به 

دست می آيد كه او چه نسبت های ناروا داده است. امام در پاسخ او آورده است: 
... اما اينكه مرقوم شده بود از چه می ترسيد؟ از موقوف شدن شهريه يا 
كذا و كذا مثل اينكه جنابعالی اينجانب را نشناخته ايد لهذا گمان می فرماييد 

اين مطالب در كار است »و ما ابرء نفسی ان النفس لاماره بالسوء...«
از اين فراز از نوشته آقای سعيدی كه امام بازگو كرده است: »از چه می ترسيد از موقوف 
شدن شهريه يا كذا و كذا« منظور از »كذا و كذا« اين است كه احتمالاً نوشته است: »از چه 
می ترسيد؟ از موقوف شدن شهريه، از دســت دادن مرجعيت و موقعيت؟ از دست رفتن 

مقلدين و...!!« 
چنان كه تاكنون بارها گفته و نوشته ام، امام رادمرد عارف سالك، از دنيا رسته و به خدا 
پيوسته بود و مقام و قدرت و رياست برای او به راستی به اندازه دمپايی پاره شده نه تنها ارزش 
نداشت بلكه از آن گريزان بود ليكن هيچ كس حتی شاگردان و پيروان و نزديكان امام او را 
درست نشناخته و از ژرفای قلب و انديشــه به ويژگی های برجسته و بی مانند او پی نبرده 

بودند. در اين مورد خاطراتی دارم كه در فرصت مناسب بايد بازگو شود. 
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شــهيد ســعيدی از روی بی اطلاعاتــی از اوضاع 
دولت های حاكم بر كشــورهای اسلامی به امام- بنابر 
احتمال- پيشــنهاد داده اســت كه مبارزه را در عراق 
شدت بخشد و اعلاميه های تندی ضد رژيم شاه صادر 
كند، با گمان اين كه حاكمان كشورهای اسلامی همراهی 
می كنند!! و امام را ياری می دهند! از ديد شهيد سعيدی 
اگر امــام در عراق مبــارزه با شــاه را اوج دهد، حتماً 
رژيم های منطقه: ملك حسين ها، ملك حسن ها، ملك 

فيصل ها، بورقيبه ها، انور ســادات ها، بعثی ها در عراق و... به ياری امام می شتابند و نهضت 
اسلامی ايران را توان می بخشند! امام پاسخ داده است: 

... اما قضيه ای كه اشاره كرديد كه ساير ممالك در اين نحو امور همراهی 
می كنند، به تجربه ثابت است كه اين امور بايد در داخل حل شود و خارج يا 
اينكه در اين نحوه امور كه در ايران اجرا شده يا می شود خود همفكر است و 

يا اجرا كرده يا درصدد اجراست، چطور همراهی می كنند؟... 
پاسخ نامه امام به شهيد سعيدی در پی می آيد.1 متن پاسخ نامه امام به شهيد سعيدی كه 

برای دومين بار انتشار می يابد: 
4شعبان المعظم86 2 

بسمه تعالی
خدمت ذی سعادت جناب مستطاب سيدالعلماء الاعلام و ثقه الاسلام 

آقای سعيدی   دامت افاضاته
به عرض می رساند، دو طغرا مرقوم محترم كه حاكی از سلامت جنابعالی 
بود واصل و موجب تشكر گرديد. از رفع گرفتاری جنابعالی مسرور شدم، 
لكن برای امثال جنابعالی كه اين نحو احساسات است، حالا اول كار است. 
اميد اســت خداوند تعالی به همه ماها توفيق خدمت به اسلام و مسلمين 
بدهد. مطالبی كه مرقوم شده بود، مدت هاست مورد مطالعه اينجانب است 
و در اينكه امروز با وضع حاضر حوزه های روحانيت و با وضع حاضر دستگاه 
جبار بايد چه كنيم. آنچه شما مرقوم داشتيد الان به هيچ وجه صلاح نيست 

1. سيد حميد روحانی، همان، دفتر دوم، ص711-710، متن دستخط ص271 و 272. 
2. 26آبان1345

در  زیست  درازای  در  امام 
نجف پیوسته با خرده گیری ها، 
اشکال تراشی ها و نقد و نظرهای 
بی شماری روبه رو بود که برخی 
از بهانه جویان یا ریزبینان و 
تیزاندیشان، نیز ناآگاهان در 
ایران و ایرانی هایی که در دیگر 
کشورها می زیستند، به صورت 

مکتوب برای امام می فرستادند
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و ندای بی لبيك يا كم لبيك؛ ]است[ و مواجهت با سكوت همه و كارشكنی 
بعضی، موجب فشل شدن و تجری دستگاه خواهد شد. وضع امروز را مقايسه 
نفرماييد با آن وقت كه اينجانب ايران بودم و هر وقت صحبتی می خواستم 
بكنم، اجتماعات كثيره آنها را ناراحت يــا متزلزل می كرد. اعلاميه امروز 
ضررش از نفعش بيشتر است. بنده و امثال جنابعالی نبايد به حرف ديگران 
يا به قول شما دشمنان گوش كنيم. بايد ملاحظه مصالح را بكنيم و شرعيت 
را در نظر بگيريم. با درست نبودن مقدمات- چنانچه می بينيد و اينجا نيز 
من می بينم و پشتيبانی هايی كه از شخص شــاه می شود ولو به قبول قرآن 
كريم1 كه علی الظاهر كسی نه در اينجا و نه در ايران رد نكرد و دعاهايی كه 
می شود- اعلاميه و نحو آن در حكم كمك به تجری است و الا اگر اينجانب 
به اندازه آن گله گوسفند كه اشــاره فرمودند علی المحكی، از علما همراه 
داشتم وضع اينطور نمی شد و نمی گذاشتم اينها درصدد اين نحو جسارت 

به حريم اسلام درآيند. 
اما قضيه ای كه اشاره كرديد كه ساير ممالك در اين نحو امور همراهی 
می كنند، به تجربه ثابت است كه اين امور بايد در داخل حل شود و خارج يا 
اين كه در اين نحوه امور كه در ايران اجرا شده يا می شود خود همفكر است 
و يا اجرا كرده و يا درصدد اجراست، چطور همراهی می كنند؟ و همراهی 
آنها در مثل آزادی زن ها و تجدد كاذب با طرف است2، نه ما. بلكه تقريباً 
صددرصد تيپ متجدد و دانشگاهی كه يك جمعيت مهمی تشكيل می دهند 
و فعاليت های مؤثر دارند در اين امور از قبيل تقسيم اراضی و آزادی زن ها 
و آنچه مربوط به اين امور است جداً با آنها همفكر هستند، اگر جلو نباشند3 
چنانچه تيپ مصدق نيز همين حال را دارند. چنانچه همه اينها به اين مطالب 

و نحو آن تقريباً تصريح نموده اند علی المحكی.
بنابراين، اين مطالب بايد به دست روحانيون و مردم متدين حل شود. 
حال آقايان را شــما می دانيد و اينجا نيز همان است و مردم نيز تا به اقدام 
اينها نباشد ساكت هســتند. از اين مطالب گذشته راجع به قضايای مجله 

1. اشاره به قرآنی كه شاه به چاپ رسانيد و برای بسياری از روحانيون هديه كرد و بيشتر آنان پذيرفتند! 
2. در اصل: از

3. اشاره به شعار معروف »اصلاحات آری، ديكتاتوری نه« كه از سوی دانشــگاهيان وابسته به جبهه ملی در 
آستانه »انقلاب سفيد« شاه در سال 1341 مطرح شده بود. 
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زن روز اكنون كه دولت روی مصالحی كه ما نمی دانيم مخالفت نموده است1 
و آقايان ايران چنانچه از تهران به من بعضی نوشته اند، پای اقدامات خود 
حساب  كرده اند و اينجا هم بعضی پای اقدامات خود، مناسب نيست از طرف 
من ]صدور[ اعلاميه يا فتوای حاد، بلكه بچه گانه است و اگر خدای نخواسته 
درصدد اغفال باشند و بخواهند ناگاه عمل كنند، اقدام اينجانب تنها به دست 
آقايان بهانه جو بهانه می دهد كه ما مطلب را حل كرديم و فلان نگذاشت 
و فلان را ســر لج آورد و اين نيز تفرقه فوق تفرقه های ديگر می شود. الان 
تكليف آن است كه مراقب باشيد كه آنچه دولت گفته است كه ما طرحی 
مطابق قوانين شــرع می دهيم، هر وقت طرح را داد اطلاع دهيد كه آنچه 
تكليف است عمل كنيم و نمی دانم در آن وقت همفكر من چی2 خواهد بود. 
و اما اينكه مرقوم شده بود از چه می ترسيد؟ از موقوف شدن شهريه يا كذا 
و كذا. مثل اينكه جنابعالی اينجانب را نشناخته ايد لهذا گمان می فرماييد اين 

مطالب در كار است. و ما أبُرّءُ نفسی انِ النفس لأماره بالسوء. 
از خداوند تعالی اعتصام طلب می كنم. از جنابعالی در مظان اســتجابت 
دعوات رجای دعای خير دارم. راجع به آقای امينی3 نمی دانم چی اســت. 
آنچه گمان می كنم آن است كه بعضی مفسدين به ايشان شنيدم گفته اند 
كه كسی اجازه ســهم امام از فلان برای مكتب شما خواسته است و نداده 
است، با آن كه تاكنون كسی در اين امر به اينجانب رجوع نكرده است و من 
همان موقع به مصطفی گفتم به وسيله ای به ايشان برسانند كذب قضيه را 
و علی المحكی رسانده اند. اكنون پيش من از ايشان چيزی نيست. والسلام. 
روح الله  الموسوی الخمينی4

1. اشاره به »قانون خانواده« كه در مجله زن  روز به چاپ رسيده بود شرح آن در كتاب نهضت امام، دفتر دوم 
در صفحه های 287-285 گذشت. 

2. در اصل: كی
3. علامه امينی، صاحب كتاب الغدير. 

4. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1402، دفتر 
دوم، ص 710-711.
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اين گونه انتقادهای نابجا و خرده گيری های ناروا به امام در حوزه نجف از سوی شماری از 
كسانی كه وابستگی به حزب و گروه به ظاهر اسلامی داشتند و خود را روشن بين می پنداشتند، 

نيز از سوی برخی از افرادی كه »يار امام« را يدك می كشيدند رواج داشت. 
جريان های حزبی در نجف به امام خرده می گرفتند كه در مبارزات خود ضد شاه، امريكا 
و انگليس و دولت های غربی را سخت مورد تاخت و تاز قرار داده و مردم را ضد جهان غرب 
انگيخته است، اين روش و رفتار راه را برای پيشــرفت و نفوذ كمونيست ها در ايران هموار 

كرده است!! 
اين اشــكال به امام روزی اوج گرفت كه »مجاهدين خلق« تغيير ايدئولوژی دادند، آيه 
شريفه »فضل الله المجاهدين« را در آرم سازمان حذف كردند و جوانانی را كه به اسلام پايدار 
بودند و ايدئولوژی ماركسيستی را نپذيرفتند در تسويه درون سازمانی كشتند. به دنبال اين 
فاجعه جريان های حزبی- سياسی نجف به شدت ضد امام به جوسازی پرداختند و گفتند كه 
او با اعلاميه های خود جوانان ناآگاه مسلمان را به حركت درمی آورد و كمونيست ها آنها را 

شكار می كنند. اسلام در ايران با خطر پيشرفت مرام كمونيستی رو به رو است.1 
از طرف ديگر چنان كه اشاره شــد برخی از دور و بری های امام در نجف كه به سازمان 
مجاهدين خلق سرسپرده و از اعضای آن سازمان بودند با ترفندهای مختلف با پافشار ی ها، 
با اصرار و التماس و گاهی با گريه و زاری تلاش می كردند از امام در راه پشــتيبانی از آن 
سازمان اعلاميه و نوشته ای بگيرند و با اين نقشه های شيطانی امام را رنج می دادند و آزرده 

می ساختند. 
از زبان همسر امام )رحمت و مغفرت خدا بر او( روايت شد كه روزی امام پس از ديدار 
با يكی از دور و بری ها، از شــدت عصبانيت و ناراحتی می لرزيد! مــن به دلداری او همت 
گماشتم و اين نكته را به او يادآور شدم: »جوانانی كه سر در راه شما گذاشتند و گرد شما جمع 
شدند افرادی پرشور، سلحشور و تند و احساساتی هستند؛ اگر غير از اين بود به سراغ شما 
نمی آمدند. بايد آنها را تحمل كنيد.« امام در نجف به راســتی مظلوم بود و از هر سو مورد 
ظلم و نامهربانی قرار می گرفت ليكن با كمال متانت و محبت برخورد می كرد و هرگز آنها را 

1. امام به رغم پندار شماری از كسانی كه از نفوذ كمونيست ها در ميان مسلمان ها می ترسيدند و می ترساندند بر 
اين باور بود كه انديشه های ماركسيستی و ماترياليستی هيچ گاه نمی تواند در كشورهای اسلامی و ميان مسلمان ها 
دوام بياورد و استوار بماند. و اگر چند صباحی برای مشتی از جوانان شيفتگی داشته باشد »جوله« و تاری عنكبوتی 

است كه زدوده می شود. 
اين ديدگاه امام را در دوران زندگی خود به طور عينی ديديم، زمانی بر ما گذشــت كه می شنيديم يمن جنوبی 
)عدن( پايگاه كمونيست ها شده و مردمانش به كلی ماركسيست شده اند. درباره سوريه و مصر نيز گفته می شد در 
ورطه سقوط در دامان كمونيست ها قرار دارد يا عراق و سودان در خطر كفر و الحاد است. ديری نپاييد كه پرده ها 
كنار رفت و همگان ديدند و ديديم كه كمونيست ها در اين كشورها جايی نداشتند و نتوانستند دگرگونی پديد آورند. 
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از خود نراند و از آنها رو برنگرداند. بلكه تا آن پايه كه 
توان داشت در راه خدمت به حوزه نجف كوشيد و به 
آنها- حتی غرض ورزان و معاندان- مدد كرد. شهريه 
طلاب نجف در زمان حيات آيت الله حكيم)ره( پانزده تا 
سی تومان بود؛ به طلاب مجرد، پانزده تومان و به طلابی 
كه ازدواج كرده بودند سی تومان می رسيد. امام پس 

از درگذشــت آيت الله حكيم گام به گام و ماه به ماه حقوق طلاب را افزايش داد تا به ماهی 
هزار تومان رساند. آقای خويی نيز پا به پای امام حقوق را افزون ساخت و به هشتصد تومان 
در ماه رسانيد. اين در شرايطی بود كه رژيم پليد صدام با همه نيرو دنبال اين بود كه حوزه 
نجف را از روحانيت خالی كند و متلاشی سازد. حقوق سنگينی كه از طرف امام و آقای خويی 
پرداخت می شد نزديك دو هزار تومان در ماه بود و اين مبلغ از حقوق يك كارمند دون پايه 
دولت عراق بيشتر بود. در نتيجه شماری از جوانان از خانواده روحانی كه بيكار بودند، لباس 
روحانی بر تن كردند و وارد حوزه نجف شدند و به تحصيل علوم اسلامی پرداختند و از آن 
شهريه سنگين بهره گرفتند. گفته شد كه آقای خويی برای امام پيام فرستاد كه چگونه روا 
می دانيد كه پول بيت المال را به طلابی بپردازيد كه برای پول لباس پوشيدند و وارد حوزه 
شدند و از الفبای علوم اسلامی هنوز هيچ گونه اطلاعی ندارند. امام پاسخ داد امروز راه مبارزه 
با صدام كه می خواهد حوزه نجف را متلاشی سازد همين است كه ما بتوانيم جوانان بيشتری 
را به حوزه نجف فراخوانيم و حوزه نجف را گرمی و جلوه بخشيم. امروز رفت و آمد طلاب در 
خيابان های نجف و جلوه عمامه به سرها در برابر چشمان مقامات بعثی مبارزه ای اميدآفرين 
با توطئه صداميان اســت كه بر آن اند حوزه نجف را خاموش و خالی و بی رونق ببينند... ) 

نزديك اين مضامين( 
اين برنامه امام حوزه نجف را به راستی زنده كرد. شمار زيادی از جوانان عراقی، لبنانی و 
ديگر كشورهای عربی به سوی نجف سرازير شدند و توطئه رژيم بعث عراق را برای از هم 
پاشيدن حوزه نجف با شكست روبه رو كردند. رژيم صدام روحانيان ايرانی، افغانی، پاكستانی 
و هندی را زير عنوان »عجمی«! و خارجی از عراق بيرون راند. ليكن با روحانيان عرب كه رفت 
و آمدشان در كشورهای مختلف عربی- بدون ويزا- و درازمدت آزاد بود كاری نمی توانست 
صورت دهد. گفته شد كه صدام بر آن بود كه قانونی برای ورود و خروج ديگر عرب ها به 
كشور عراق و مدت زيست آنها در اين كشور به تصويب برساند و از ورود جوانان روحانی 
كشورهای عربی به عراق محدوديت پديد آورد ليكن مجال نيافت و حوزه نجف- همان گونه 

در آن دوران سیاهی که صدام 
می کرد  حکومت  عراق  بر 
اگر امام در نجف نمی زیست 
معلوم نبود بعثی های جنایتکار 
چه بلایی بر سر حوزه نجف 

می آوردند
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كه امام پيش بينی می كرد پايدار ماند: 
... در هر صورت مسئله زوال حوزه در كار نيست؛ حوزه سر جايش باقی 
خواهد بود و صرف نظر از جنبه های معنوی و الهــی اصولاً از نظر موازين 
طبيعی هم زوال حوزه های علميه ممكن نيســت؛ زيرا حوزه ها مورد توجه 
تمام مسلمين به خصوص شيعه می باشد و پشــتوانه آن ملت ها هستند و 
آنچه ملت ها پشتيبان آن باشند دولت ها نمی توانند با آن مبارزه كنند... و 
اين دولت كه اصلًا نمی توان نام آن را دولت گذارد قدرت ندارد كه در برابر 

ملت ها ايستادگی كند...1 
اين نكته بايســته يادآوری است كه در آن دوران ســياهی كه صدام بر عراق حكومت 
می كرد اگر امام در نجف نمی زيست معلوم نبود بعثی های جنايتكار چه بلايی بر سر حوزه 
نجف می آوردند و شايد به دست مشتی خودباختگان، حوزه نجف را دستخوش هوسبازی ها 
و تبهكاری های خود قرار می دادند و با ذلت پذيری های روحانيان بی اراده و ضعيف النفس، آن 
حوزه هزار ساله را با ذلت و خواری و رسوايی از ميان می بردند. تبعيد امام به نجف اشرف چه 
بسا روی اين مصلحت بود كه رخصت ندهد آن حوزه به سبب ندانم كاری ها، ذلت پذيری ها 

و تسليم طلبی های برخی از آخوندها فنا شود و در خدمت صدام قرار گيرد. 
اين رسالت مقدس امام در حفظ حوزه نجف و استقلال آن، آخوندهای نجف را به آشتی با 
امام برنيانگيخت و به راه نياورد. دور از نظر نيست كه برخی از آنها بی رغبت نبودند كه حوزه 
نجف از ميان برود ليكن به دست امام پايدار و استوار نماند؛ چنان كه امام اين نكته را در يك 

گفت وگوی دردمندانه و درد دل با نگارنده چنين بازگو كرد: 
... من نمی دانم با اين جو نجف چــه كنم؟ هر قدمی بردارم با مخالفت و 
كارشــكنی عده ای از آخوندهای نجف مواجه می شوم. اگر در برابر حكام 
بعث برخورد تند و قاطع بكنم فوراً سر و صدا راه می اندازند كه می خواهد 
حوزه نجف را بر هم بزند، اگر در برابر بعثی ها سكوت كنم می گويند با آنان 
ساخت و پاخت كرده است، اگر با زبان نصيحت و اندرز با بعثی ها برخورد 
كنم می گويند چطور شد كه با شاه آن گونه تند برخورد می كند اما با رژيم 
عراق رفتاری ملايمت آميز دارد. حتی اگر كاری كنم كه نفع شخصی آقايان 
را در بر داشته باشد، دست از مخالفت و كارشكنی عليه من برنمی دارند... 

امام به دنبال اين سخنان دردمندانه افزود: 

1. صحيفه امام، ج2، ص410-413. 
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نقل است كه حضرت رسول اكرم )صلی الله عليه و آله( وقتی به معراج 
رفت يك باره آتش جهنم خاموش شد و عذاب از اهل جهنم برداشته شد. 
اهل جهنم سؤال كردند كه چه شد عذاب برداشته شد؟ جواب شنيدند كه 
»محمد« از اينجا عبور كرد. اهل جهنم فرياد زدند كه در جهنم را بگذاريد. ما 
هرگز نمی خواهيم به خاطر »محمد« عذاب از ما برداشته شود. اكنون بعضی 
از آخوندها نمی خواهند از طريق من خدمتی به آنان بشود...1 )نزديك به 

اين مضامين( 
در پايان اين بحث بايد بگويم كه امام در نجف نزديك پانزده ســال گرفتار نااميدی ها و 
انديشه های ارتجاعی و عناد ورزی ها و كينه توزی های ناروا بود و به علت كارشكنی ها و حب 
و بغض ها از رسالت خويش باز ماند و بدين گونه آسيب سنگينی به اسلام و نهضت اسلامی 
و جهان اسلام وارد آمد. يكی از اساتيد عارف نجف چه خوش گفت به شاگردان خود كه دعا 
كنيد و از خدا بخواهيد كه پس از عمری سكونت در نجف و صرف بيت المال كارتان به آنجا 
نكشد كه اگر كسی پيدا شد خواست از اسلام دفاع كند )اشاره به امام( به دست شما گرفتار 
شود و از رسالت خويش باز بماند. آری! امام نزديك پانزده سال در نجف به علت كجروی ها 
و واپسگرايی های بدانديشان صبر پيشه كرد، سوخت و ساخت و دم در نياورد. پانزده سال 
طلايی كه امام از نظر جسمی از توانايی بالايی برخوردار بود و می توانست دگرگونی ژرفی در 

غرب آسيا پديد آورد اما دريغا... 
سلام و درود و تحيت نامتناهی خداوند متعال بر او. 

1. سيد حميد روحانی، همان، دفتر دوم، ص708. 






